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سیاستمداران

رابطه در نقطه بی‏بازگشت
نایب‏رئیس‏ شــورای امنیت روســیه در یک سخنرانی 
ضمن تشــریح دیدگاه خود درباره برقــراری مذاکرات 
میان آمریــکا و روســیه و تاکید بر ضــرورت همکاری 
طرفیــن، گفت که پیروزی روســیه در جنــگ اوکراین 
اولیــن قدم برای برقــراری صلح در اروپــا و ایجاد نظم 
نوین جهانی خواهد بود. »دمیتــری مدودف« معاون 
شورای امنیت روسیه دیروز طی یک سخنرانی گفت که 
وضعیت تهدیدات هسته‏ای بهتر شده اما مشکل اصلی 
هنوز برطرف نشــده اســت. خبرگزاری ریانووستی به 
نقل از مدودف گزارش کرد: گروه کشورهای هسته‏ای 
گســترش پیدا خواهد کرد و کشــورهای مختلفی به 
سلاح اتمی دست پیدا خواهند کرد تا از خود در قبال 
کشورهای قدرتمندتر محافظت کنند. او افزود: روسیه و 
آمریکا می‏توانند از نفوذ خود بر دیگر کشورها برای پرهیز 

از کاربرد تسلیحات اتمی در جهان استفاده کنند. 

انتقاد از اشغال‏گری اسرائیل
نخســت وزیر لبنان عدم خــروج کامــل ارتش رژیم 
صهیونیستی از لبنان را تهدیدی بر ثبات این کشور 
دانســت.»نواف سلام« نخست‏وزیر لبنان تأکید کرد 
تجاوز بــه ضاحیه جنوبی بیــروت و تجاوزهای دیگر 
رژیم صهیونیســتی، نقض تمهیدات ترک مخاصمه 
محسوب می‏شود. وی افزود، احیای مکانیزم نظارت، 
بــرای توقف این تجاوزات ضروری اســت. ســام در 
جریان دیدار با هیئتی از سندیکای مطبوعات تصریح 
کرد لبنان می‏خواهد به این نقض‏ها و اشــغال‏گری 
رژیم صهیونیستی در پنج نقطه‏ای که در آن همچنان 
مستقر اســت و نیز دیگر اراضی کشــور پایان دهد. 
عدم عقب‏نشینی کامل رژیم صهیونیستی از لبنان، 
ثبات را تهدیــد خواهد کرد. لبنان به توافق آتش‏بس 
با تل‏آویو متعهد اســت، طرف صهیونیستی هم باید 
متعهد باشــد. بیروت برای دســتیابی به این هدف، 
به حفــظ مواضــع آمریکا و فرانســه در کنــار لبنان 
اهمیت می‏دهــد. وی از تدام تلاش‏ها برای بســیج 
همــه نیروهــای دیپلماتیک بــرای توقف تجــاوزات 
رژیم صهیونیســتی پرده برداشت و خاطرنشان کرد، 
رایزنی‏ها با آمریکایی‏ها، فرانسوی‏ها و همه قدرت‏های 
تأثیرگذار، به‏ویژه کشورهای عربی و اروپایی، در عین 

حفظ و فعال‏سازی بیشتر این فشار، ادامه دارد.

انتقاد از اوضاع غزه و لبنان 
ســخنگوی دبیرکل ســازمان ملل ضمن ابــراز نگرانی 
نســبت به تحولات لبنان و یمن، اوضاع غزه را به دلیل 
کمبود غذا، دارو و آب »تأسف‏بار« توصیف کرد. استفان 
دوجاریک، ســخنگوی دبیرکل سازمان ملل با اشاره به 
عدم دسترسی به آب، غذا و دارو و عدم امنیت، وضعیت 
انســانی در غزه را »تأســف‏بار« توصیف کرد. بر اساس 
گزارش شبکه خبری المیادین، دوجاریک، سخنگوی 
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل در ادامه افزود، 
تماس‏ها بــا کابینه رژیــم صهیونیســتی در خصوص 
کمک‏ها تاکنون نتایج مثبتی به همراه نداشــته است. 
وی همچنین تصریح کرد، دفتر هماهنگی امور انسانی 
ســازمان ملل )اوچا( همچنین گــزارش داد که کمبود 
لوازم معیشتی و مایحتاج اولیه از غذا فراتر رفته و به دارو 
رسیده و این امر منجر به بر جای ماندن قربانیان بیشتر 
شده است. ســخنگوی رسمی دبیرکل ســازمان ملل 
همچنین در خصوص لبنان گفت: ما با نگرانی حملات 
رژیم صهیونیســتی به لبنان از جمله هدف قرار دادن 

ضاحیه جنوبی بیروت در روز گذشته را دنبال کردیم.

برویم، شما سیاست تعرفه‏ای خود را تغییر خواهید داد. اگر 
ما به ســمت دلارزدایی پیش برویم و نرخ بهره اوراق قرضه در 
حال افزایش باشد، شما سیاست تعرفه‏ای خود را برای تنظیم 
آن تغییر خواهید داد. آیا این توصیف منصفانه‏ای اســت که 
شما بازارها را زیر نظر دارید و سعی می‏کنید از اقتصاد آمریکا 

محافظت کنید؟
۳۵، ۴۰ ســال است که این را می‏گویم: دیده‏ام که این کشور توسط 
کشورهای دیگر غارت می‏شود، و می‏گویم »دوست و دشمن«. و باور 
کنید، دوستان در بسیاری از موارد بدتر از دشمن هستند. ببینید، ما 
سال گذشــته تریلیون‏ها دلار در تجارت با این یارو ]بایدن[ از دست 
دادیم، تریلیون‏ها دلار. و هر سال، تریلیون‏ها دلار از دست می‏دهیم. 
تریلیون‏ها، درست اســت؟ صدها میلیارد، اما اساساً تریلیون‏ها؛ ما 
از مرز ضرر عبور کردیم و به تهش رســیدیم. نمی‏توانم تصور کنم که 
داشتن کشوری که می‏تواند این همه پول را برای سال‏های آینده از 
دست بدهد، پایدار باشد. و احساس کردم کسی باید کاری در مورد 
آن انجام دهد. در حال حاضر، همانطور که می‏دانید، من تعرفه ۲۵ 
درصدی برای خودروها دارم؛ تعرفه ۲۵ درصدی برای فولاد؛ تعرفه ۲۵ 
درصدی برای آلومینیوم. من یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای همه، 
برای هر کشوری دارم و این تغییر خواهد کرد. کلی مذاکره دارم انجام 
می‏دهم، اما مجبور نیستم. این کار رو می‏کنم چون می‏خواهم ببینم 
حالشــون چطوره. اما من مثل کسی هستم که یه فروشگاه خیلی 
ارزون داره و همــه می‏خوان از اون فروشــگاه خرید کنن. و من باید 
از اون فروشگاه محافظت کنم. و من قیمت‏ها رو تعیین می‏کنم. ما 

خیلی پولدار می‏شیم. کلی پول درمیاریم. 
این یک دوره گذار است. این یک گذار بزرگ است. من دارم جداول را 
از نو تنظیم می‏کنم. سال‏های زیادی را از نو تنظیم می‏کنم. می‏دانید، 
نه از ابتدا. کشــور ما از حــدود ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۳ موفق‏ترین بود. همه 
اینها به خاطر تعرفه‏ها بود. ســپس یک نابغه بــزرگ گفت: »بیایید 
به جای مالیات گرفتن از کشــورهای دیگر، از مردم خودمان مالیات 

بگیریم.«
تا قبل از این ما خیلی پول درمی‏آوردیم و ســپس بعد از آن به سمت 
یک سیستم مالیات بر درآمد رفتیم. بعد ما وارد رکود اقتصادی شدیم. 
مدتی آنجا بودیم و آنها گفتند: »شــاید بتوانیم به تعرفه‏ها برگردیم و 

کشور را نجات دهیم.« اما دیگر کشتی در آب فرو رفته بود.
Ó  شما به مثبت‏اندیش بودن اشاره کردید. گذشته از انتخابات‌

۲۰۲۰، در مورد توانایی خود برای به وجود آوردن واقعیت یا 
شکل دادن به جهان اطراف خود چه آموخته‏اید؟ 

خب، فکر می‏کنم اکثریت قریب به اتفاق حزب جمهوری‏خواه فکر 
می‏کنند که من در سال ۲۰۲۰ برنده شدم و فکر نمی‏کنم لزوماً همان 
چیزی باشد که من گفته‏ام. فکر می‏کنم آنها چشم و ذهن خودشان را 

دارند. در واقع آنها افراد بسیار باهوشی هستند.
Ó  انتخابات به کنار، به نظر می‏رسد که گاهی اوقات می‏توانید‌

واقعیت را خلق کنید، چیزها را به حقیقت تبدیل کنید، صرفاً 
با گفتن آنها...

خب، می‏خواهم بگویم که واقعیت اســت. می‏دانید، من حقیقت را 

خلق نمی‏کنم. اما شــاید بتوانید از موضوع دیگری استفاده کنید، 
آنها را من خلق نکرده‏ام؛ فکر می‏کنم این واقعیت اســت. من گروه 
شــگفت‏انگیزی از مردم را دارم که عاشق حرف‏های من هستند. ما 
جرم نمی‏خواهیم. ما نمی‏خواهیم مردم مورد حمله و قتل و سیلی و 
ضرب و شتم قرار بگیرند. ما نمی‏خواهیم در تجارت و همه چیزهای 
دیگر از ما سوءاســتفاده شود. ما می‏خواهیم مالیات‏ها را پایین نگه 
داریم. ما می‏خواهیم زندگی خوبی داشــته باشیم. ما در چهار سال 
گذشته زندگی خوبی نداشتیم. مردم واقعاً ناراضی بودند. شما این را 
در انتخابات دیدید. بردن هر هفت ایالتِ چرخشی دشوار است. من 
آنهــا را با اختلاف زیادی بردم. می‏دانید، من هر هفت ایالت را بردم. 
من فقط فکر می‏کنم آنچه را که در ذهنم است می‏گویم. من چیزهایی 
می‏گویم که عقل سلیم می‏گوید، اما اینطور نیست که آنها را به این 
دلیل می‏گویم که عقل سلیم هستند. به این دلیل است که من به این 

باور دارم. بعد معلوم می‏شود که عقل سلیم است.
من فکر می‏کنم دموکرات‏ها اعتماد به نفس خود را به معنای واقعی 
کلمه از دست داده‏اند. فکر نمی‏کنم آنها بدانند چه کار می‏کنند. فکر 
می‏کنم آنها هیچ رهبری ندارند. می‏دانید، اگر الان از من بپرســید، 
من چیزهای زیادی در مورد حزب دموکرات می‏دانم، درست است؟ 
نمی‏توانم به شما بگویم رهبر آنها کیست. نمی‏توانم به شما بگویم که 
کســی را در آینده می‏بینم. اگر می‏گفتید: »خب، فکر می‏کنید چه 

کسی خواهد بود؟«، به شما می‏گفتم.
Ó بله، چه کسی؟‌

من کسی را در افق نمی‏بینم. حالا، شاید کسی باشد.
Ó وس مور، شاپیرو، بشیر، هیچ‏کدام از اینها؟‌

خب، من چند روز پیش با شــاپیرو صحبت کردم. از او خوشــم آمد. 
در مورد خانه‏اش در کالیفرنیا با او تماس گرفتم که وحشــتناک بود. 
گفتــم: »ما صددرصد از شــما حمایــت می‏کنیم.« مــا از افرادمان 
خواستیم که همه چیز را بررسی کنند. آتش‏سوزی وحشتناکی بود. 
خانه‏اش سوخته بود. با او صحبت کردم. من شاپیرو را دوست دارم. 
فکر می‏کنم او خوب اســت. نمی‏دانم که آیا او متوجه می‏شود یا نه. 

هرگز نمی‏دانید چه چیزی قرار است متوجه شود.
Ó گرتچن ویتمر چطور؟‌

فکر می‏کنم او خیلی خوب اســت. او اینجا بود. می‏دانید، او خیلی 
مورد انتقاد قرار گرفت. او اینجا بود چون می‏خواست من یک پایگاه 
نیروی هوایی را باز نگه دارم، یک پایگاه بسیار بزرگ در میشیگان. یک 

درخواست بسیار شریف. 
Ó  وقتی برای اولین بار تلفنی با شما صحبت کردیم، پرسیدم‌

که آیــا خــوش می‏گذرانید. شــما گفتید کــه خیلی خوش 
می‏گذرانیم. این مربوط به یک ماه و نیم پیش است. آیا چیزی 
بین آن زمان و الان خیلی سخت‏تر از آن چیزی بوده که انتظار 

داشتید؟
خیلی آرام‏تر از دفعه قبل است. اگر به مراسم تحلیف نگاه کنید، دفعه 
اول، من هیچ‏کدام از افرادی را که دفعه دوم یا سوم دیدید، نداشتم، 

حدس می‏زنم شما این را می‏گفتید.
Ó  آیا آنها با شما تماس می‏گیرند تا از سبد سهام، دارایی خالص‌

خود، و سقوط بازار سهام شکایت کنند؟
نه، هیچ‏کس. هیچ‏کس تماس نگرفت. اکثر مردم می‏گویند: »شما 
کار درســت را انجام می‏دهید.آنچه در کشور ما اتفاق می‏افتد پایدار 
نیســت. ما اجازه می‏دادیم کشورهای دیگر ما را تکه‏تکه کنند. فکر 
می‏کنم دارم به کشور خدمت بزرگی می‏کنم. اگر این کار را نمی‏کردم، 
برایم آسان‏تر بود. می‏توانستم یک ریاست‏جمهوری واقعاً آسان داشته 
باشم. فقط بیا اینجا، همه چیز را رها کن، درگیر مسائل تعرفه‏ای نشو. 
و من این کار را ســخت نمی‏دانم. تنها کاری که باید بکنی این است 
که بگویی: »ما سال گذشته تریلیون‏ها دلار در تجارت ضرر کردیم.« و 
می‏دانید، کشورهای دیگر تریلیون‏ها دلار به دست آوردند. می‏دانید! 
چین یک و نیم تریلیون دلار در تجارت به دست آورد. آنها با این پول 
بزرگترین ارتشــی را که تا به حال دیده‏اید، ساخته‏اند و آنها با پول ما 

ارتش خود را می‏سازند.
Ó  برگردیم به ســوال روسیه. »ولادیمیر، بس کن!« شما امروز‌

در Truth Social این را نوشتید.
بله، من این را نوشتم.

Ó  از نظر من او کســی نیســت که بگوید »خب، ترامپ به من‌
گفت بس کن، پس من هم بس می‏کنم«. اینطور فکر نمی‏کند.

شاید غافلگیر شوید.
Ó  خب، اگر اینطور باشد، برمی‏گردم و می‏گویم »حق با شما‌

بود. من اشتباه کردم.« اما فکر می‏کنم حق با من است. او از 
آن نوع افرادی نیست که به سادگی از تلاش برای تصرف تمام 
اوکراین دســت بردارد. سوال این است: اگر او پیشروی کند، 

اگر موفقیت نظامی بیشتری داشته باشد...
که ممکن است.

Ó ...منفجر کردن ساختمان‏های آپارتمانی‌
حق با شماست.

Ó  ،آیا تا به حال این امکان را دیده‏اید که در آن شما نه با سربازان‌
بلکه با ســاح‏های بیشــتر، با حمایت کامل از اوکراین برای 

حفظ تمامیت ارضی خود وارد شوید؟
لازم نیســت حتماً سلاح باشــد. انواع مختلفی از سلاح وجود دارد. 
لازم نیست حتماً سلاح با گلوله باشد. می‏تواند سلاح با تحریم باشد. 
می‏تواند سلاح با بانکداری باشد. می‏تواند سلاح‏های بسیار دیگری 

باشد.
Ó  آیا کاری هســت که پوتین بتواند انجام دهد که باعث شود‌

شــما بگویید: »اصلًا حالا که اینطور اســت مــن الان طرف 
زلنسکی هستم.«

نه لزوماً طرف زلنسکی، بلکه طرف اوکراین، بله. بله. اما نه لزوماً طرف 
زلنسکی. من با زلنسکی دوران سختی داشته‏ام. شما این مسئله را 
اینجا دیدید وقتی که او درست روی آن صندلی نشسته بود، وقتی که 

متوجه مسئله نمی‏شد.
Ó  آن اتفاق یکی از عجیب‏ترین چیزهایی بود که تا به حال در‌

دفتر بیضی‏شکل دیده‏ام.
تنها کاری که او باید انجام می‏داد این بود که ساکت باشد، می‏دانید؟ 
اما هی حرف زد و هی حرف زد. من گفتم: »خب، ما داریم برای حل 
مسئله تلاش می‏کنیم. ما سعی می‏کنیم کمک کنیم.« او گفت: »نه، 

نه، ما به امنیت هم نیاز داریم.« من گفتم: »امنیت؟«
Ó خب، مگر قرار نیست او از کشورش دفاع کند؟‌

بلــه. اما به روش خودش. بیایید اول جنگ را حل کنیم. من در واقع 
گفتــم: »حتی نمی‏دانم که آیا می‏توانیم جنگ را پایان دهیم یا نه.« 
می‏دانید، او در مورد امنیت بعد از جنگ صحبت می‏کرد. امنیت بعد 
از جنگ. ســپس او این جمله را گفت، چیزی شبیه به اینکه آنها به 
تنهایی جنگیده‏اند، هیچ کمکی دریافت نکرده‏اند. من گفتم: »خب، 
مــا با ۳۵۰ میلیارد دلار به شــما کمک کرده‏ایم و اروپا با پول بســیار 
کمتری به شما کمک کرده است«، که این هم مسئله‏ دیگری است 

که من را آزار می‏دهد.
باید ببینیم در دوره تقریباً یک هفته‏ای بعدی چه اتفاقی می‏افتد. ما 
به مراحل نهایی رسیده‏ایم. دوباره بگویم این جنگِ بایدن است. من 
قرار نیست زیر بار این مسئولیت بروم. نمی‏خواهم زیر بار آن بروم. این 
یک جنگ وحشتناک است. هرگز نباید اتفاق می‏افتاد. هرگز نباید 

اتفاق نمی‏افتاد.
Ó  پــس آن ماجــرا با رئیس‏جمهــور زلنســکی در اینجا، فکر‌

نمی‏کنید که تایوان یا کره جنوبی یا ژاپن را ترسانده باشید؟
نه. نه.
Ó  آنها نمی‏پرسند: »این روشی است که او با متحدانش رفتار‌

می‏کند؟«
خب، ببینیــد. دیگران با ما خیلی بدرفتــاری کرده‏اند. ما به کره 
جنوبــی رفتیم و به خاطر جنگ از آنها مراقبــت کردیم. ما از آنها 
مراقبت کردیــم و هرگز این مراقبت را قطــع نکردیم. ما ۴۲۰۰۰ 
ســرباز در کره جنوبی داریم. برای ما خیلی هزینــه دارد. من در 
واقــع آنها را مجبور کردم ۳ میلیارد دلار بپردازند، و ســپس بایدن 
این توافق را فسخ کرد. نمی‏دانم چرا. آنها بسیار ثروتمند شده‏اند. 
آنهــا حمل و نقــل را خوب دارند ماشــین‏های خــوب دارند.آنها 
بسیاری از مشــاغل را از ما، بسیاری از فناوری‏ها را از ما گرفتند. 
لازم نیست برای این کشورها متاسف باشی. این کشورها با هزینه 
ما خیلی خوب عمل کرده‏انــد، خیلی خوب. و من می‏خواهم از 
آمریکا محافظت کنم. می‏خواهم مطمئن شوم که صد سال دیگر 
کشوری عالی خواهیم داشت. زمانه بسیار مهمی است. جفری! 
الان زمان بســیار مهمی اســت. الان یکی از مهمترین دوره‏های 

تاریخ کشورمان است.
Ó  آیا می‏خواستیذ ساعت ۱:۳۰ بامداد بعد از مبارزه

UFC با من تماس بگیرید؟
‌بعد از چه کاری؟

Ó  در میامی، ساعت ۱:۳۰ بامداد UFC بعد از مبارزه
از شماره تلفن همراه شما تماس داشتم.

‌واقعاً؟ اوه، نه، حتماً شخص دیگری بوده که با شما تماس گرفته.

بیایید اول جنگ را 
حل کنیم. من در واقع 
گفتم: »حتی نمی‏دانم 
که آیا می‏توانیم جنگ 
را پایان دهیم یا نه.« 
می‏دانید، او در مورد 
امنیت بعد از جنگ 

صحبت می‏کرد. 
امنیت بعد از جنگ. 

سپس او این جمله 
را گفت، چیزی 

شبیه به اینکه آنها به 
تنهایی جنگیده‏اند، 

هیچ کمکی دریافت 
نکرده‏اند. من گفتم: 

»خب، ما با ۳۵۰ 
میلیارد دلار به شما 

کمک کرده‏ایم و اروپا 
با پول بسیار کمتری 
به شما کمک کرده 
است«، که این هم 

مسئله‏ دیگری است که 
من را آزار می‏دهد

این یک دوره گذار 
است. این یک گذار 

بزرگ است. من دارم 
جداول را از نو تنظیم 

می‏کنم. سال‏های 
زیادی را از نو تنظیم 

می‏کنم. می‏دانید، نه 
از ابتدا. کشور ما از 

حدود ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۳ 
موفق‏ترین بود. همه 

اینها به خاطر تعرفه‏ها 
بود. سپس یک نابغه 
بزرگ گفت: »بیایید 

به جای مالیات گرفتن 
از کشورهای دیگر، 

از مردم خودمان 
مالیات بگیریم.« تا 
قبل از این ما خیلی 
پول درمی‏آوردیم و 
سپس بعد از آن به 
سمت یک سیستم 

مالیات بر درآمد 
رفتیم. بعد ما وارد 

رکود اقتصادی شدیم. 
مدتی آنجا بودیم و آنها 

گفتند: »شاید بتوانیم 
به تعرفه‏ها برگردیم و 

کشور را نجات دهیم.« 
اما دیگر کشتی در آب 

فرو رفته بود


